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مبارزه او با ظلم و اجحاف حكومت، پس از . يكي دو هفته پيش من با اكبر گنجي در كلن آشنا شدم

اش در اين كار بيش از آن در خور  سبب شهامت و ايستادگي يوستن به اپوزيسيون، بهكردن به آن و پ پشت
تفاهم يا پيشگيري از بروز  شايد به همين سبب براي رفع هرگونه سوء. تمجيد و تقدير است كه همه ندانند

 .نويسم آن و نيز لزوم برخي توضيحات، من اين سطور را در اينجا مي
 

تواند اكبر گنجي و من را، همنظر  هاي اينترنتي منعكس گشته، به آساني مي سانهعكسي كه از او و من در ر
جلوه دهد و موجب اين تصور نادرست شود كه ما در برخورد به مسايل و سنجش آنها ديدگاهي مشترك 

تفاهم، اگر ايجاد شده، ميل دارم رفع شود، و  اين سوء. داريم داريم و بر چنين اساسي در يكسو گام برمي
كنم دموكراسي را، كه  برخلاف اكبر گنجي و همفكران او من نه خيال مي. اگر نشده، مانع بروز آن گردم

توان از خارج وارد كرد و اشاعه داد، و نه معتقدم كه  برقراري هرچه بيشتر و بهترش هدف اوست، مي
 نظر تاريخي و سياسي و هم از. گشاي مسايل ما هستند متفكران غربي با تزها و تئوريها و افكارشان مشكل

هم از نظر اجتماعي و فرهنگي، جوامع غربي و جوامع ما ناهمانندتر از آن هستند كه شباهتهاي ظاهري آنها 
 .اصلاً به حساب بيايند

 
ايم كه انقلاب آن سرزمين بزرگ  درست است كه ما پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي متوجه شده

مثلاً گفت . توان مطلق گرفت دم آن نداشته، اما ويراني و سقوط را هم نميجز فقر و فساد و نكبت براي مر
انقلاب فرانسه و انقلاب اسلامي ما در يك مرتبه قرار دارند و يكجا هر دو را بايد نفي كرد، كاري كه اكبر 

بويژه در توانسته و نتوانسته از جور و ستم و خونريزي مبرا بماند،  انقلاب فرانسه نيز نمي. كند گنجي مي
اما در انقلاب فرانسه كارهاي مهم ديگري نيز . ١٧٩۴ تا ١٧٩٣حكومت ترور و وحشت يكساله از 

از جمله تقنين و تدوين حقوق بشر، برچيدن بساط فئوداليسم، ضبط املاك كليسا و . اند صورت گرفته
نجام آنكه انقلاب سرا. كردن آن و محدود ساختن حقوق كليسا به امور صرفاً شخصي روحاني مردم دولتي
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انقلاب اسلامي از همان آغاز . همين دلايل شده است مهد دموكراسي در جهان فرانسه با تمام آسيبهايش، به
كشي، دسيسه، عوامفريبي مطلق به سود طبقه روحاني و مزدورهاي دنباله روي آن براي غارت و  با نقشه

اگر بپذيريم كه ساختن از . ان ادامه داردچپاول مردم ايران آغاز شده و بيست و هفت سال است همچن
توان آن را بازساخت، آنگاه حتا تصورش  كردن دشوارتر است و كوه را كه منفجر كنيم ديگر نمي ويران

نيتهاي ممكن از  ميليوني تهران، حتي با حداكثر حسن١۵توان فقط در شهر  شود كه چگونه مي غيرممكن مي
 .ناپذير است شناساختن و مأنوس كردن مردم با دموكراسي اجتنابهر لحاظ نظمي برقرار كرد كه براي آ

 
اكبر گنجي در مانيفست سومش با استناد به سخنان متفكراني كه نام بسياري از آنها براي من شناخته نيست، 

بيند  جا مي برد، به رسد و از تئوريسين آن كه كانت باشد نام مي وقتي به لزوم نظامي اخلاقي براي جهان مي
! يار و ياور نماند طالب نقل نمايد، تا كانت در گشودن اين عرصه بي بن ابي ر اين ارتباط سخني نيز از عليد

دانيم، و در غيراينصورت بايد  اين را نيز مي. رسيم كه از مĤخذ اينگونه سخنان بپرسيم ما اصلاً به آنجا نمي
قط براي مريدش، هر امام يا پيغمبري ياد بگيريم، كه هر مرشدي فقط براي كوچك ابدالش، هر مرادي ف

فقط براي پيروش اعتبار دارد؛ و آنگاه كه پا از گليم خود بيرون نهد و درصدد تحميل آنان برآيد، فاجعه 
محض آنكه  اما به. مان آموخته باشيم مانند اسلامي اين يكي را حقش است ما از انقلاب بي. آغاز گشته است

گويد و ذهن هردو را ناظر بر منظور  ينه از كانت و امام اول شيعيان مياكبر گنجي در يك آن و در يك زم
چرا؟ براي آنكه با اين همانندبيني، يا كانت را از . شود نماياند، مرتكب خطايي نابخشودني مي مشتركي مي

برد كه  يطالب را به اوجي م بن ابي كشد، يا علي پسند شيعي فرو مي هاي عوام و عامي مقام تفكر به قعر افسانه
بايد دانست، يا نبايد . توان او را از پيشقراولان اسلام شمرد حتا ديگر نمي. ماند چيزي جز دود از او باقي نمي

طالب يكي از ياران و  بن ابي فراموش كرد كه كانت يكي از چند فيلسوف بزرگ سراسر تاريخ است و علي
بيش از اين ميل ندارم نام اين دو نفر را كنار هم . ياوران پيغمبر در استيلا يافتن بر حجاز به ضرب شمشير

 .ببرم
 

اما . روزه براي آزادي زندانيان سياسي يك اقدام سمبوليك است و كاري باارزش اعتصاب غذاي سه
هرسان من پاسخي براي اين پرسش كه چرا  به. احتمال چنداني ندارد كه نتايج سياسي بر آن مترتب شوند

تن معيني شده و سپس ديگران را مشمول اين آزادي كرده،  واستار آزادي سهاكبر گنجي در وهله اول خ
شناسند كه سالهاست در جمهوري اسلامي  ها كساني را به نام و نشان مي مطلعان در اين زمينه. يابم نمي

اگر بگوييم كه اينگونه زندانيان در زندانهاي جمهوري . اند و كسي از سرنوشت آنان خبر ندارد زنداني
چون . تر خواهد گشت شان شد، مشكل ما مشكل  هستند كه بتوان به نام خواستار آزادي لامي بيشتر از آناس
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نفري كه  بايستي به جاي سه داند، مي در اينصورت اكبر گنجي كه به احتمال قوي نام اينگونه زندانيان را مي
 .برد تر نام مي شده نفر فراموش نامشان را برده، از سه

 
گذرد، ما دنبال هر كسي كه كورسويي در دل  در اين بيست و هفت سالي كه از عمر جمهوري اسلامي مي

همكاري و همبستگي با اكبر گنجي . ايم جمهوري اسلامي نشان داده، با اميدهاي واهي و ابتدايي راه افتاده
كردن، بيشتر به   بگويم، او را دورهافتادن، يا درستتر كنم كه دنبال او راه اما من گمان مي. طبيعتاً موجه است

، بسته به اينكه كه باشيم و وابسته به كدام گروه و دسته يا لابي، براي خودمان »ما«. زيان اوست تا به سود ما
حتا . گيرند رود، دور او را مي بايد در نظر خوب مجسم كرد كه هرجا اكبر گنجي مي. كنيم بازار گرمي مي

آنكه متوجه گردد، همچنانكه به  كم كم اكبر گنجي، بي. كنند كردن كمك مي معترضان نيز به اين دوره
و به گمان من اين . دهد، مĤلاً مركز ثقلش را اش را از دست مي يابي شود، جهت اينسو و آنسو كشيده مي

براي آنكه آدم بتواند در چنين وضعي دوار سر نگيرد و خودش . توان به او خرده گرفت سقوط مقدر را نمي
اكنون از قرار در  اما هم.  تعادلش را از دست ندهد، بايد يا گاندي باشد، يا نوع جديد آن نلسون ماندلاو

من او را در كلن از اينگونه گردابها و .  است اند كه اكبر گنجي نلسون ماندلاي ايراني امريكا ندا در داده
 .چاههاي هوايي برحذر داشتم

 
كردن، لااقل در مورد بخشيدن عاملان بليه اسلامي اصرار  مورد فراموشاكبر گنجي، اگرنه در . و در پايان

اين توصيه صورت معمايي . در اين مورد او با چندتن ديگر همسخن است. كند ورزد، يا آن را توصيه مي مي
اي نه چندان كوتاه در تحكيم و  او كه در دوره. ماند كند، چون كاملاً از صلاحيت او خارج مي پيدا مي
برانداز  بردن به ماهيت خانمان  در شستشوي مواد و مصالح جمهوري اسلامي دست داشته و پس از پيسپس

اولي . اين انقلاب، در برابر آن قد علم كرده و تاوان آن را هم پرداخته است، بايد دو امر را از هم تميز دهد
 اين حد ناگزير با ستمكاران آن است كه او هم به سهم خود در استقرار جمهوري اسلامي دست داشته و در

. اند پيوندد كه پيشتر آماج تير او نيز بوده شود و به كساني مي همسنگر بوده است تا زماني كه از آنان جدا مي
ٌ دوم حقوقاً علت مخففه براي  مانند، هر اندازه هم كه دوره دومي آن است كه اين دو دوره از هم متمايز مي

تواند ستمكار را ببخشد، طبيعتاً نه  هرسان و در غايت امر فقط ستمديده مي هاما ب. دوره اول محسوب گردد
زنند، به خيال خام بازگشت به ايران براي سوارشدن بر گرده  هرگز آنهايي كه سنگ ستمديده را به سينه مي

تمكاران اكبر گنجي زماني با س ! دانند پسندند و آن را جزو حقوق خود مي اي كه خودشان مي مردم به شيوه
گرداندن از  پس از روي. داند و بس از چند و چوني اين همراهي و همكاري فقط خود او مي. همراه بوده

تواند  طبعاً او مي. پيوندد ها مي افتد و نتيجتاً به ستمديده همكاران پيشين و ايستادن در برابر آنها به زندان مي
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ها توصيه كند يا از آنان بخواهد كه  ديده اند به ستمتو اما نمي. اند كساني را ببخشد كه به او ستم كرده
ست منحصراً از آن  بخشيدن ستمكاران حقي. ستمكاران را كه او نيز زماني در جبهه آنان بوده عفو كنند

تواند بدون كمترين انتظاري از كرده خود پوزش بخواهد و براي خودش طلب  اكبر گنجي مي. ها ستمديده
گمان من  اما اكبر گنجي پيش از اينها به. هاست آن و بخشيدن او مطلقاً با ستمديدهپذيرفتن . بخشش نمايد

نام كانت بصورت . اين كار وظيفه يا تكليف نامشروط او به معناي كانتي كلمه است. كار ديگري بايد بكند
قيده و يكي آنكه اكبر گنجي در امر اخلاق به ع. آورم اصطلاح اخلاق كانتي را من فقط به دو علت مي

همين سبب نبايد رفتاري در نفي اخلاق كانتي و در نتيجه  بند است، و ديگر آنكه به ديدگاه كانت سخت پاي
. كردن بند است مواجه اين يعني كسي را با اصولي كه به آنها پاي. نفي شعار اخلاقي خودش از او سرزند

آميز را به  زعم ما دروغ مصلحت ، يا به»دوستانه دروغ نوع«، »دروغ اضطراري«كانت هر نوع دروغي، اعم از 
. كند خودش و بشريت خيانت مي گويد، اخلاقاً به زعم كانت كسي كه دروغ مي به. شمرد اطلاق مردود مي

: دهد ناپذيري و حتا هولناكي اين تكليف اخلاقي را نشان مي زند كه انعطاف كانت در اين باره مثالي مي
 هنگام گريختن به خانه دوستي پناه برد، Aاو را كرده واقع شود، و كه قصد جان B مورد تعقيب Aوقتي 

. كننده از او بپرسد دوست مربوط كه شاهد اين گريز و تعقيب بوده، بايد حقيقت را بگويد، اگر تعقيب
داند،  اما كسي كه اخلاق كانتي را درست مي. بگذريم از اينكه اخلاق كانتي امروزه قابل دفاع نيست

تقريباً همه كساني كه در جبهه ستمكاران . آيد، از آن عدول نمايد ميان مي قتي پاي خودش بهتواند، و نمي
اگر . دهد سكوت او در اين مورد قهراً او را مظنون جلوه مي. دانند اند، از سوابق اكبر گنجي چيزي نمي نبوده

تكليف اخلاقي . استداند كه در زمان خدمت به جمهوري اسلامي چه كرده  هيچكس نداند، خود او مي
با ستمديده و كلاً با ايرانيان مخالف . كرده نمايد كه بگويد در دوره خدمتش چه مي اكبر گنجي ايجاب مي

 .جمهوري اسلامي است كه او را، اگر خطايي كرده، ببخشند يا نه
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